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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social اجتماعی

  
  شماره ويژه پيشرو

  لمبه

  ٢٠١١ جولای ٢٨

 

  !مردی که با قلم فرياد شد
  

يان کوھستان ھای برای اولين بار او را در م.  می شناختم که ھنوز نوجوان بودمئی را از سالھا"داد نورانی"     

از ھمان روز، . کرد اش را تجليل می ھايش، ياد رفيق و رھبر جانباخته  بود و با گلبن واژهجبر ستي. مرزی ديدم

  .ھای سرخ اين مرد بر قلبم سبز شدند گلواژه

 و  شبِ  بودج     بعدھا او را در مھاجرت، برای دومين بار در يکی از کمپ ھای خاکی  پشاور ديدم، باز ھم بر ستي

 زندگی ھندلی هو دردھا و رنج ھا را يادآوری می کرد و زمان ما را باز زندگی برزخی صحبت  شعری داشت و

  .کرد و از گفتنی ھا می گفت و متواتر با کف زدن ھای شرکت کنندگان آن شب بدرقه می شد تصوير می

نام رھبر ه زمان ھر چيزی که ب ان يافتم، تا آنتر از ديگر  اين مرد را متفاوت.     احساس عجيبی مرا فرا گرفته بود

ای برای گفتن و آگاھی جوانان   حسابات مالی بودند و چيز تازهۀکه غرق تسوي بودند ئیول می شناختم، آدمھاؤو مس

  !!کرد  شان فقط لست مالی بار میۀ شان نبود و چنتۀدر چنت

. خامه ای می ريختم درھم وبرھم و بی ريخت و بی وزنآن روزگار، من ھم گاه گاه . زودی با ھم آشنا شديمه      ب

ھا را صف می زد  او در تندر اعتصابات پاريس، رعد واژه.  می سرود و من ماتيک لب ھا را»مشعل راه بشر«او 

ش به جنگ دژخيمان می او در آتش بود و در خون شنا می زد و ساطور خشم در دست. و من پرش پلک ھای زيبا را

  ...رفت و من

     و من که اين مرد را طور ديگری يافته بودم بايد چشمانم را طور ديگری می شستم و از ھيچستانم بيرون می  

او روزھا مصروف بود، اما شامگاه فرصت می يافت تا سخنی در مورد شعر، . آمدم تا دنيای واقعی را درک کنم

اخوان ثالت را با او . املو را با او شناختمش. نقش آن در تحولات اجتماعی و سياسی و ماندگاری آن صحبت کند

  . درک کردم و با اشعاری که از فروغ می خواند، تولدی ديگر يافتم

کيد می کردم که در ميان اين ھمه باروت، بربريت و جنايت، بيجا نخواھد بود تا گاه گاه عطری نيز از عشق أت      

ا اشاره می کرد که فراتر از عشق خيالی پرواز می کند و به به مشام ما برسد؛ می پذيرفت و به عشق شاملو به آيد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 عصر ما تبديل می شوند و گاھی ۀھا، به ماندگارترين شعرھای عاشقان عشق انسانی تبديل می شود و زيباترين شبانه

  .ھم از ابتھاج و گاليا و غزلھايش می گفت

 .ی دست نويس شعرش را در کويته به من تقديم کرد     با آنکه شاعر نشدم، ولی به ياد دارم که يکی از کتابچه ھا

او ريش انبوه بر سيمايش داشت، چون در فراه . ، پيکان تخلص می کردمآن روزھا. »تقديم به دوست شاعرم پيکان«

شبھا تا ناوقت .  را انجام دھد، چون مرد کار بودئیآمده بود تا کارھا. کرد بود و حکم طالبی چنين تقاضا می

 /سرخھا گاھی زرد: را برايم می خواند) مرز کسالت(گفتيم و او تازه ترين شعرش  میدر مورد شعر نشستيم،  می

که  از اين. تشويش به دامن دارم سرِ  /کوبد در وسوسه می/ من درين شھر که در ھر خم آن /زردھا ھيچ به ھيچ

ن بن بست بود، ولی آن روزگار کرد و در صدد شکستن اي  میتشويشدوستانش به مرز کسالت رسيده بودند، ابراز 

رسم  /اندرين وادیِ وسواس/ اندرين مرزِ کسالت:  که نداشتئیھا د که شکستن اين بن بست چه دشواریدانن ھمه می

   .»جور ديگر بايد ديد /ھا را بايد شست چشم« /سھراب چه خوب

 مطمئناً .  عھده داشتروليت مستقيم کار دو ليسه را بؤمس. رفت به فراه و پس از مدتی او را دوباره در کمپ ديدم

کتابی در مورد . ھا سر و سامان بخشيده بود  شاگردانش اعتراف خواھند کرد که او چگونه و چطور به اين ليسهتمام

بعدھا، دو کتاب ديگرش را . رفت ثرترين کتاب در اين زمينه به حساب میوادبيات دری نوشته بود، که اولين و م

 ۀ از پولی به چاپ رسيده بود که به خاطر مصرف ماھانھاھر دوی اين کتاب. دستی در آتش و دستی در خون: ديدم

 شعری، عصبيت رھبری را برانگيخت، چون ۀعچاپ اين دو مجمو. شد اش که مبلغ ناچيزی بود، داده می خانواده

  !!به دستور ايشان به چاپ نرسيده بود

  پرسيدمش، چطور اينجا؟ . فاً با ھم روبرو شديممحصل پوھنتون کابل بودم که تصاد

کار او . شکنند  کار کنم، چون وعده کرده اند که مرز کسالت را می»ولانؤمس«آمده ام که برای آخرين بار با : گفت

 در اختيار »ولانؤمس«وليت مستقيم محتوای آنرا ؤبا وجوديکه مس. سپرد نشر  به را»روزگاران« ۀينشر: کرد

پس از مدتی، متوجه شد که بر خط نادرست . دست شب و روز برای آن قلم زده ب و با ھمت جوانان قلمداشتند ولی ا

وليت ؤت تحرير جديد، مسأن يک ھيتا جمع و جور شد. گيری از روزگاران گرفت تصميم به کناره. روان است

ن ديگران چني. اما تنھا بودتلاش داشت خط اين نشريه را در سمت و سوی جديد قرار دھد، .  ترقی را گرفتۀنشري

در ھمين زمان رسماً در صحبت با دو تن از . ت تحرير جديد پيشرو جمع و جور شدأھي. از آن جدا شد. نمی خواستند

فردايش با من و . ، اما انديشه اش را ھيچگاھی ترک نگفتوداع کردجمع گذشته با  برای ھميشه »ولانؤمس«

  .فت، با ھم تعھد سپرديم و آغاز کار جديد را روی دست گرفتيمشماری از دوستان ديگر تلفنی تماس گر

، به کارھای در کنار اين.  پيشرو تا اکنون به نشر می رسدۀنشري. بسيار عالی بود و عالی است.     شروع شد

شب از روز نمی شناخت، متواتر کار می کرد، . اش را به تحليل برد بزرگی ديگری نيز دست زد که واقعاً انرژی

، تماس می گرفت، رھبری می کرد و ھدايت می داد و زمانی يکی از حاميان مدالگيران به طعنه گفته بود ی نوشتم

او نه تنھا که رھبرم بود، استاد، رفيق و دوست .  است، و دقيقاً ھمين طور بود"لمبه" رھبر درجه يک "نورانی"که 

سال کار مشترک، آنقدر آموختم، که در طول ساليان خصوص در پنج ه از او در طول سالھای گذشته و ب. خوبم بود

  .ولان نامنھاد، نه تنھا که ھيچ نياموختم، بلکه بسيار بد آموختم، که ای کاش نمی آموختمؤمتمادی با مس

يکی از مجريان برنامه ھای ادبی راديو .  را به نشر سپرد"ساطور خشم" ۀ مجموع و بعداً "ذره ھرم" ۀ     مجموع

يکی حاضر شد، اما چيزی گفت . ی حاضر نشد»سرشناس«ھيچ .  برد تا نقد شود»سرشناس «نويسندگانکليد آنرا به 

يکی از بھترين و با ارزشترين نوع شعر سياسی با ظرافت مجموعۀ او : که داد با او سخت مخالف بود، او گفته بود
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يشی نمی شنيدم، اما دردا که  چنين ستا»سرشناس«نورانی می گفت ای کاش از زبان اين . و زبان آھنگين است

  !شنيده بود

ن کوھستان ھای برای اولين بار او را در ميا.  می شناختم که ھنوز نوجوان بودمئی را از سالھا"داد نورانی"      

 برای و اکنون. کرد اش را تجليل می ھايش، ياد رفيق و رھبر جانباخته  بود و با گلبن واژهجبر ستي. مرزی ديدم

 قلعه زمان خان کابل در تابوتش می بينم و ياران و رزمندگانش سوگمندانه، اما متعھد به ۀو را در زير تپآخرين بار ا

ھايش و  اکنون تنھا مزارش است و يادش و انديشه. کنند اش، مقاوم ايستاده اند و او را تجليل می راه و رسم زندگی

  !دن سرخ و سرختر نگه دار او را ۀبر مزارش ريخته، تا ياد و خاطرگلبرگھای سرخی که 

  !يادش سرخ باد

 


